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عـالي فلسـفة   سطوح در آموزش  خدا مسئلةكتاب 
 ،ويژه در مقطع كارشناسي ارشد و دكتـري  به ،دين

دكتـر  . مورد رجـوع اسـاتيد و دانشـجويان اسـت    
 هاي كه دست توانايي در نوشتن كتاب ،پامرمايكل 

شـي تحليلـي از   در اين كتـاب گزار  ،آموزشي دارد
دليل مهم بـراي اثبـات   تاريخچه و سرنوشت شش 

با اسـتفاده از ابـزار    يو .كند مي وجود خدا عرضه
آموزشــي از جملــه تمــرين، تصــاوير، آشــنايي بــا 

هــا،  هــا، خلاصــه متفكــران، آشــنايي بــا اصــطلاح
هـاي   المعـارف  ةدايـر  ، راهنماي رجوع بـه ها ضميمه، نمايه، هايي از متون كلاسيك گزيده

را به كتابي مرجع در حـوزة  اين كتاب آزاد در اينترنت و معرفي آثار بيشتر براي مطالعه، 

                                                                         
 .عضو هيئت علمي دانشگاه اديان و مذاهب *
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مسـائل   ؛ كتـاب قبلـي او،  آثـار پـامر اسـت    ايـن ويژگـيِ  . اسـت تبديل كرده فلسفة دين 
پـامر ابتـدا   . متن درسي مراكز آموزشي فلسفة اخلاق تبديل شـده اسـت   بهنيز  ١،اخلاقي
او در كالج مارلبرا و دانشگاه . مستر و دانشگاه ماربورگ بود آموزشيِ دانشگاه مكدستيار 

مركـز   در هاي زيادي مدير گروه دين و فلسفه سالپس از آن بريستُل نيز تحصيل كرد و 
هـا پـيش    سالاو است كه هايي  عمدة اين كتاب ادغام سخنراني. زبان منچستر بوده است

عنوان بخشي از دورة مقدماتي فلسفة دين ايراد  به ،بريستل در دانشگاه ،باربراي نخستين 
ها بعدها، به همت انتشارات راتليج و با تجديد نظر خود پـامر،   اين سخنراني. ه استكرد

فلسـفة هنـرِ    :ند ازا شدة او عبارتساير آثار منتشر .اند درآمدهمسئلة خدا صورت كتاب  به
ديـن  ، )1990ويرايش، ( آثار اصلي: پل تيليشلدي به نام ، اثر شش ج)1984( پل تيليش

  ). 1999( اخلاقي در پزشكيهاي  لهئمسو ) 1997( از ديدگاه فرويد و يونگ
، و در اسـت كرده طور مفصل تحليل  شش دليل مهمي كه پامر آنها را در اين كتاب به

، شـناختي  دليـل جهـان   ،شناختيدليل وجود :ند ازا عبارت واقع شش فصل كتاب هستند،
پـامر در مقدمـة   . گرايانه دليل عمل و دليل اخلاقي ،ها دليل از راه معجزه ،دليل از راه نظم

د و اين كتـاب  نزيادي براي اثبات يا رد وجود خدا وجود دارهاي  دليل« :گويد كتاب مي
كـه  ــ اي از شش دليل  بلكه ارزيابي انتقادي ،ها باشد اي از آن دليل در نظر ندارد چكيده

 ــ ـبراي اثبات وجود خدا در سنت الاهياتي غربـي هسـتند   ها  ترين دليل بدون شك مهم
در اصلي مربوط به آنها را پس از تحليـل  هاي  از برخي متنهايي  كند و گزيده مي عرضه

هاي اصليِ هـر دليـل دقـت زيـادي      پامر به گفتة خود در انتخاب متن. »گذارد اختيار مي
هـا را   هـا و پاسـخ   ها و انتقادها تا جديدترين روايت روايتترين  كرده است كه از قديمي

هـا خـود را بـه مـن      برخـي از منبـع  «: نويسد او در مقدمه، در اين باره، مي. در بر بگيرند
در  ، اثر پيلي در مورد نظـم، اثـر هيـوم   پنج راهبه نام  اثر آكوئيناسكردند مثل  تحميل مي

ام  را اضافه كـرده هايي  به اينها قطعه. و غيره بندي شرطها، اثر پاسكال به نام  مورد معجزه
سـوق  جهـت جـذاّبي    بـه كه اگرچه بعضي از آنها ناآشنا هسـتند، امـا دليـل مربوطـه را     

امـا ايـن   ـــ   ؛باشدكه شايد مخالف با جهت مورد نظر من در شرح آن دليل ــ دهند  مي
 چيـزي جـاي خوانـدن منبـع    به هر حال من معتقدم . كار از نظر من كاملاً سودمند است

 گـوي خودشـان باشـند بهتـر از آن     گيرد و اگر بگذاريم نويسندگان سـخن  نمي اصلي را
  .»آشنا شويمآنان ديگران با هاي  است كه صرفاً از راه نوشته
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   وجودشناختي دليل
ه منـوط بـه   يعني دليلي ك ؛است ي، دليل پيشينخدا براي اثبات وجود دليل وجودشناختي

 ،كننـدگان ايـن دليـل    مطرح. بلكه بر پاية تعريف و تحليل وجود خداست ،تجربه نيست
و  ، پلانتينگـا ، هارتسـهورن، ملكـم  ، بارتطرفداران آن اسپينوزا ،و دكارت قديس آنسلم

  .فيندلي هستند و ، كانت، هيوم، آكوئيناسگونيلونيز و منتقدان آن  ،كورديگ
اشـكال   ،كنـد  مـي  در اين فصل پامر پس از آنكه روايت اول آنسلم از دليـل را بيـان  

 م از دليـل، اشـكالِ گونيلـو را رفـع    با بيان روايـت دوم آنسـل   و سازد مي گونيلو را طرح
، وجود كمالِ ها و نيز تعريف خدا اين است كه در همة كمالآنسلم معتقد است . كند مي

حـال اگـر خـدا    . تصـور اسـت   ترين موجود قابـل  تر است، پس خدا بزرگ بزرگ از همه
هر چيز ديگري كـه وجـود    ؛ زيراوجود نداشته باشد خلاف تعريف خدا و تناقض است

تـرين   تصور، ديگر بزرگ ترين موجود قابل تر خواهد بود و بزرگ باشد از او بزرگ داشته
اشكال گونيلو بر اين روايت ايـن اسـت كـه اگـر دليـل       .تصور نخواهد بود موجود قابل

تـوانيم دليـل    ؛ مثلاً ميمعنايي را نيز بپذيريم شناختي آنسلم را بپذيريم بايد امور بيوجود
تراش كامل، ماشين كامل و غيـره   ت وجود جزيرة كامل، ريشبراي اثبا اي شناختيوجود

 .پـذير نباشـد   تر از آن امكان اي را تصور كرد كه كامل شود جزيره مي كه؛ چراترتيب دهيم
چون اگر وجود نداشـته باشـد    ،وقت بايد پذيرفت كه آن جزيره در جايي وجود دارد آن

 .كنندة وهـم اسـت  ليل آنسلم تجويزهد بود، بنابراين دتصور نخوا ترين جزيرة قابل بزرگ
وجود در : شود وم دليل خود ميمرحلة د ، واردآنسلم در واكنش به اشكال گونيلوسپس 

وجود فقـط  . تعريف خدا ذاتي اوست و به تعبيري خدا موجود ضروري است نه ممكن
تراش ويژگي ممكن است  جزيره و ريش كه براي براي خدا ويژگي ذاتي است، در حالي

خـدا تنهـا   . ي آنها رسـيد رتوان از وجود ممكن آنها به وجود ضرو نمي ها و در اين مثال
عدم فقط چون  ،توان در مورد او به كار برد مي موجودي است كه دليل وجودشناختي را

  . ستاقابل تصور براي او غير
  مفهــوم خــدا در دليــل . آيــد در ادامــه روايــت دكــارت از دليــل وجودشــناختي مــي

   ،خـدا . بـرد  مـي  تعبير موجود مطلقـاً كامـل را بـه كـار    او . است نه سلبي دكارت ايجابي
  كـه كمـال وجـود يكـي      ،هـا باشـد   بايـد داراي همـة كمـال    ،منزلة موجود مطلقاً كامل به

   .از آنهاست
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شـكال  ا .نـد دا مي وارد د كه پامر آنها رانشو راسل طرح ميكانت و  هاي سپس اشكال
 ويژگي يا خاصـه نيسـت، بـه عبـارتي وجـود اصـلاً محمـول        كانت اين است كه وجود

 ،بنابراين. كيفيت يا حالتي وجود ندارد كه وجود به آن برگردد يا به آن اشاره كند. نيست
 .مخـدوش اسـت  داند،  كه وجود را باعث بزرگي يا كمال مي ،شناختياساس دليل وجود

وجـود  توانـد اشـكال را رفـع كنـد چـون       دليل آنسلم نيز نمـي از نظر كانت مرحلة دوم 
ول ضروري محم كه وجود؛ اينتواند محمول باشد نمي وجوداصل ضروري هم همچون 

بـا طـرح    راسـل نيـز  . كيبي و قضية تحليلـي اسـت  تر باشد حاصل عدم تمايز ميان قضية
 دسـتوري از محمـولِ   سخن اسـت و بـا تفكيـك محمـولِ     هم ها با كانت نظرية توصيف

  .وجود، محمولِ دستوري است نه محمولِ واقعيكه دهد  مي واقعي نشان
فتـه  درنيا كند كه چرا كانـت  مي ي اظهار تعجبو .فيندلي منتقد ديگر اين دليل است

اسـت بـراي رد   برهاني براي اثبات وجود خدا نيست، بلكـه برهـاني    دليلْاست كه اين 
چيـزي كـه امكـان    يعنـي  وجود ضروري «اين قضيه كه استدلال كانت  طبق. وجود خدا

پـس   ،متناقض استقضيه تحليلي و تركيبي است و خود لطحاصل خَ »عدم نداشته باشد
. دانـد  مـي  پامر پاسخ ملكم بـه فينـدلي را كـافي    رسد به نظر مي .شود مي ثابت عدم خدا

 هاي فلسـفي متفـاوت بيـان    عنوان يكي از سنت را به ،ويتگنشتاين ،ملكم نظر استاد خود
  انـد   اي كـه در آن بـه كـار رفتـه     را از بافت عـادي ها  كند كه طبق آن بايد معناي كلمه مي

  بـراي  » موجـود ضـروري  «بينـيم تصـور    مـي  اگر به بافت ديني نگاه كنيم. به دست آورد
  بـر  ملكـم   .نيسـت و ممكـن   جود خدا اشاره كند كه موجودي نـاقص اين است كه به و

  كـه از عـرف دينـي بـه دسـت       كنـد  عرضه ميشناختي اين اساس روايتي از دليل وجود
  پـس وجـود او معلـول، اتفـاقي يـا حـادث       . خدا موجود محـدودي نيسـت  : آمده است

  ممكن وجـود خـدا نـا    .پس يا وجـود او ضـروري اسـت يـا نـاممكن و ممتنـع       ،نيست
  مانـد   مـي  پس فقـط ايـن فـرض بـاقي     متناقض نيست،نيست چون مفهوم وجود او خود

  كنـد   پامر در اينجا اشكال هيك را بر دليل ملكـم طـرح مـي   . وجود او ضروري است كه
  ، ضـرورت در معنـاي ضـرورت عينـي     مقدمه دليل وجودشناختي ملكـم در كه بنا بر آن 

  و غيرحـادث اسـت، امـا     معلـول ، غيراتفـاقي رفته است كه به معناي موجـود غير  به كار
  اي ضرورت منطقـي بـه كـار رفتـه اسـت؛ ايـن خلـط و        ة دليل، ضرورت به معندر نتيج

  .باطل است
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شـناختي آنسـلم جنبـة    شـود كـه بـه دليـل وجود     مطرح مـي بارت در نهايت روايت 
شـخص  گويـد دليـل وجودشـناختي بـراي ايـن نيسـت كـه         مـي  دهد و مي گرايانه ايمان

اين دليل  .ستا لي در مورد برتري خداتأمو بياني از ايمان  خداناباور ايمان بياورد، بلكه
كننـدة   تحميـل كـه   ــ ـخـدا را  نـد و ذات  ك مـي  توصيف الاهياتي سلبي از خـدا عرضـه  

 نشـان ــ تر از آن را تصور كند  تواند بزرگ بشر نمي واست هايي بر فكر بشر  محدوديت
درآميخته است و  الاهيات خود را با الاهيات آنسلمبارت كه اين است ر نظر پام .دهد مي

به هر حـال هرچنـد تقريـر    . الاهيات آنسلم تحميل كرده است رمباني الاهيات خود را ب
امــا دليــل وجودشــناختي را بــه دليلــي  ،منتقــدان مصــون اســتهــاي  از اشــكالبــارت 

  . كاهد گرايانه فرومي ايمان
تـوان   ينم ـ كـه اصـلاً  در مورد دليل وجودشناختي ايـن اسـت   پامر اظهار نظر نهايي 

ل تجربه و پسيني اسـت،  كه معرفت ما حاص؛ چرادليل عرضه كرداين روايتي عقلاني از 
  .حال آنكه دليل وجود شناختي مبتني بر معرفت پيشيني است

  
  شناختي جهان دليل

  چنـين نيسـت   بـراي اثبـات وجـود خداسـت، يعنـي       يشناختي دليلـي پسـين   دليل جهان
  د خـدا از راه تحليـل تصـور خـدا     ثبـات وجـو  به دنبال اكه همچون دليل وجودشناختي 

  مـا از جهـان اطـراف خـود     هـاي   بلكه به دنبال اثبـات خـدا از راه تحليـل تجربـه     باشد،
، رشـد  ، ابـن ، ارسـطو افلاطـون . اسـت  كنندة مشـهور ايـن دليـل آكوئينـاس     مطرح. است
و  ، رايشــنباخ، كريــگ، كاپلســتون، فــرِر، ماســكال، لاك، اســپينوزا، دكــارتميمــون ابــن

  ، ميــل، راســل و ، كانــتهيــومنيــز و منتقــدان آن  ،از طرفــداران ايــن دليــل ســويينبرن
  .برود هستند

شـناختي   آكوئيناس سه دليل جهان. كند پامر ابتدا روايت آكوئيناس از دليل را بيان مي
دليـل از راه   .3دليل از راه علّـت؛   .2دليل از راه حركت؛  .1: براي اثبات وجود خدا دارد

ز بـه محـرك غيرمتحـرك، علـت غيرمعلـول و      اين سه دليل، به ترتيب، از راه نيا. امكان
كاپلسـتون در شـرح خـود از دليـل آكوئينـاس      . رسند موجود ضروري به وجود خدا مي

آن را علّـت  بلكـه   دانـد،  مند نمـي  علتّ اولِ زمان و علتّ اول راا. دهد مي اصلاحي انجام
دوث فقـط علـت ح ـ   يعني علتّ اول علّتي نيست كـه  كند؛ شناختي تلقي مي غايي وجود
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 ـ ( علتّ بقا نيز اسـت بلكه علّتي است كه  ،)مثل عليت پدر براي پسر( ،باشد ت مثـل علي
بـا عنـاوين   را آنها  ،تفاوت اين دو نوع علتّبراي نشان دادن كاپلستون . )شمع براي نور

  .كرده استمتمايز  علتّ ماهيت و علتّ وجود
نـان مربـوط بـه    اشـكال اول آ . شوند هاي هيوم، راسل و مكي مطرح مي سپس اشكال

فـرض  عنوان  به راجهت كافي اصل شناختي  اصل جهت كافي در دليل است؛ دليل جهان
كند كه حركت، عليت و وجود اشيا بدون تببـين   مي فرضشناختي  دليل جهان. خود دارد

اما اشكال اين  .پردازد ، مييعني خدا ،آنها »تبيين كافي«و بنابراين به اثبات  ندسته معنا بي
از اصولي است كه ما براي فهم و تفسـير عـالم    خود اصل جهت كافيخست، است كه ن

شـود تعريفـي حـداقلي از     دوم، مي. نيست ان ملزم به تبعيت از آنگيريم و جه مي به كار
. اصل جهت كافي ارائه داد تا نياز به تبيين تفصيلي از جهان و اثبات وجـود خـدا نباشـد   

از اصل جهت كافي به مغالطة تركيـب مفصـل    شناختي در استفادة خود سوم، دليل جهان
مجمـوع  ممكن به لزوم تبيين علّي بـراي  يك از لزوم تبيين علّي براي  دچار است، يعني

چهارم، اين دليل از قلمروي كاربرد اصل جهت كـافي ـــ كـه جهـانِ     . رسد ها مي ممكن
م، ايـن  پـنج . رسد رود و به موجودي خارج از جهان ممكن مي ممكن است ــ فراتر مي

نيـازي خـدا    شود، و با اعتقاد به بي دليل در استفاده از اصل جهت كافي دچار تناقض مي
ششم، اين دليل با استفاده از اصل جهت . كند از تبيين، او را از قانون اين اصل مستثنا مي

نيـازي بـه    كند و، با اثبات صـفت ضـرورت و بـي    كافي از ماهيت پسيني خود عدول مي
  . كند ، شكل دليل پيشيني پيدا ميتبيين براي خدا

هيوم نخست بـه  . شناختي است فرض اصل عليت در دليل جهاناشكال دوم هيوم به 
در پـي   آن شـناختي  عـادت ذهـن و ميـل روان   گيرد و آن را  خود اصل عليت اشكال مي

دانـد   ها را از نظر منطقي ممكن مي دوم، تسلسل علت. كند ها تلقي مي تكرار توالي پديده
اي  وگوي فرضـي  در اين قسمت پامر گفت. كند آن را در زمان و مكان و عدد ثابت ميو 

كند تا آكوئيناس از موضـع خـود دفـاع كنـد، ولـي در       را ميان آكوئيناس و هيوم برپا مي
سوم، هيوم با فرض . دهد نهايت پامرْ آكوئيناس را از برآوردن توقع هيوم ناتوان نشان مي

عنـوان علـت اول    و دوم خود در علّيت بگذرد، با معرفي خدا بههاي اول  اينكه از اشكال
توانـد   مـي  داشتن وجود بنفسـه  سخن هيوم اين است كه اگر خدا به دليلِ. مخالف است

علتّ اول براي اين جهان باشد، چرا خود جهـان نتوانـد وجـود بنفسـه داشـته باشـد و       
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سـخن اسـت كـه     كانت نيز در ايـن اشـكال بـا هيـوم هـم      خودش علتّ خودش باشد؟
توان اصل عليت را به قلمروي غير حس و تجربه سـرايت داد و خـدا را علـت اول     نمي

داوري پامر در مورد اشكالات هيوم، مكـي و كانـت آن اسـت كـه تعريـف      . معرفي كرد
شناختي از اصل جهت كافي و اصـل عليـت درسـت نيسـت و بـا       حداكثري دليل جهان

هـاي طبيعـي ثابـت     و اصـل عليـت علـت    عرضة تعريف حداقلي از اصل جهـت كـافي  
  . شوند و نيازي به وجود خدا نيست مي

گويـد تصـور موجـود     كانـت مـي  . پردازد پامر سپس به اشكال كانت بر اين دليل مي
كانـت، بـر اسـاس    . معناست؛ چراكه از نظر او وجود محمول نيست ضروري تصوري بي

و همچـون   دهـد  مي از دست خاصيت پسيني خود رااين اشكال، معتقد است اين دليل، 
او . شـود  در اينجا پامر خود وارد قضاوت مـي . شود شناختي دليلي پيشيني مي دليل وجود

   ،ده اسـت م ـكه از راه تجربـه بـه دسـت آ    ،از وجود خداشناختي  دليل جهانمعتقد است 
  شـناختي دليلـي پيشـيني     و بـرخلاف دليـل وجـود    رسـد  مـي  به تصـور ضـرورت خـدا   

  هـاي هيـوم و    گويـد روايـت او از اشـكال    مـي  بيان روايـت تيلـيش  سپس با وي . نيست
دهـد و دليلـي    مـي  اما ويژگي عقلي و استدلالي خـود را از دسـت   ،ديگران مصون است

  . شود گرايانه مي ايمان
  

  دليل از راه نظم
اين دليل نـوعي دليـل   . نظم استاز راه پسندترين دليل براي اثبات وجود خدا دليل  عامه

قياسـي   ند،كـه گذشـت  اي  شناختي جهانهاي  دليلبرخلاف اما . است يپسيني شناخت جهان
، ، پيلـي، تننـت  ، آكوئينـاس كنندگان آن ارسطو مطرح. تمثيلي است ـ نيست بلكه استقرائي

ــور ــا تيل ــوتچي، پلانتينگ ــويينبرن ، برت ــوم  ،و س ــدان آن هي ــتو منتق ــن و ، كان   ، داروي
   .دوكينز هستند
 او بـا مشـاهده و اسـتقراي   . كنـد  روايت پيلي را از دليل از راه نظم بيان ميپامر ابتدا 

هـاي آنهـا بـا     كند و سـپس بـا قـانون تمثيـل از راه شـباهت      مي نظم در موجودات آغاز
موجـودات، يعنـي موجـود    علت هاي انسان با  ت ساختهعلانسان، به شباهت هاي  ساخته

نخســتين اشـكال بـر دليـل نظــم عـدم قطعيـت دليــل      . رسـد  عـاقلي بـه نـام خــدا، مـي    
دهـد كـه خـود     پامر اشكال اوليه را به ايـن صـورت پاسـخ مـي    . تمثيلي است ـ استقرائي
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سـت تـا امكـان    قطعـي ني  تمثيلـي،  ـ كه دليل استقرائيطرفداران دليل نظم نيز قبول دارند 
 معتقدند درجة احتمال آن تا حدي اسـت كـه  اما آنان  ؛بديل را ناممكن سازدهاي  فرضيه

  .بديل را رد كردهاي  توان فرضيه مي
فـرد   اشـكال نخسـت منحصـربه   . شوند سپس سه اشكال هيوم به دليل نظم مطرح مي

  يــل بــودن عــالم اســت كــه مــانع از برقــراري تمثيــل ميــان آن و هــر چيــز ديگــر در دل
  شـود بتـوانيم بـراي     هاي علّي است كه باعـث مـي   اشكال دوم كثرت تبيين. شود نظم مي

  هـايي غيـر از تبيـين دليـل نظـم، مـثلاً تبيـين خودارجـاعي رشـد و           نظم اين عالم تبيين
  اشكال سوم اصل تناسـب اسـت كـه بنـابر     . نمو جهان يا فرضيه اپيكوري، را روا بداريم

  بـر اسـاس اصـل تناسـب، خـدايي كـه       . تناسب برقرار باشدآن بايد ميان معلول و علت 
 شـود، خـدايي نـاقص و محـدود همچـون خـود        مـا را بـه او رهنمـون مـي     دليل نظـم  

  .طبيعت است
شـود و نظريـة انتخـاب     طور مفصل وارد اشكال داروين و دوكينـز مـي   سپس بهپامر 

توان با نظرية دارويـن،   دهد كه نمي پامر نشان مي. كند طبيعي يا تكامل انواع را مطرح مي
دليل از راه نظم را رد كرد؛ چراكه نظرية انتخاب طبيعي صرفاً نظرية رقيبي براي دليـل از  

تبيين نظـم عـالم   عنوان  به امكان فرضية خدا راتواند از نظر منطقي،  راه نظم است و نمي
رية دارويـن  ــ نظطور كه برخي از شاگردان داروين قائل هستند  همانــ بسا  چه. رد كند

بلكه خدايي وجود داشته باشد كه آفرينش او شكل نظرية  ،كنندة فرضية خدا نباشدانكار
   .تكامل و انتخاب طبيعي را دارد

گيرنـد   هاي نظم صورت ديگري به خود مي پس از اشكال داروين بر دليل نظم، دليل
، برتوسي و تيلور. ا. ، آ، تننتتمپل. مشهور هستند» هاي نظم پس از داروين نظريه«كه به 

كه با تكيه بر ظرفيـت اخلاقـي، قـوة روحـاني، رشـد ذهنـي،        از الاهيداناني هستند وارد
تـوان در   هـا را هرگـز نمـي    معتقدند كه اين پديدهو خلاقيت بشر شناختي  آگاهي زيبايي

اما پامر ايـن روايـت   . يد مستقيماً به خدا منتسب كردنظرية انتخاب طبيعي جاي داد و با
كند و معتقد است بايد راه را بـراي   از دليل نظم را با نظرية پديدارگرايي هاكسلي رد مي

  . ها باز گذاشت تبيين كاملاً مادي اين نوع پديده
ه همچنين بعد از اشكال داروين بر دليل نظم، روايت ديگري از دليل نظم عرضه شد

بـر اسـاس ايـن روايـت     . معـروف اسـت  » انگارانه شناختي انسان نظم غايت«ه به ك است
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امـا   ،چه ممكن است نظرية تكامل از عهدة توضـيح فراينـد گسـترش انـواع بربيايـد     اگر
اينكـه در زمـان خاصـي بسـياري از عوامـل       .كند نمي وجود ابتدايي آنها را تبيين چراييِ

بـراي موجـودات زنـده     ،نظيـري  طور بي كه به گوناگون جمع شوند تا عالمي را بيافرينند
تـرين   طبق نظر پامر مهـم . مناسب باشد فقط با اعتقاد به خدايي شخصي قابل تبيين است

توانند به آن چنين پاسـخ بدهنـد    اشكال اين روايت اين است كه پيروان نظرية تكامل مي
ياپي و كندي اسـت  يار زياد، پگذراندن مراحل بسها نيز حاصل  كه پيدايش اولية مولكول

هاي ساده انجام شده است و بنابراين هـيچ چيـزِ آمـاده و منظمـي در      وي تركيبكه بر ر
  .ابتدا وجود نداشته است

شود كه از راه نظم زمـاني اسـت،    در آخر پامر وارد روايت سويينبرن از دليل نظم مي
هـاي فيزيكـي،    نقانو ؛كند مي هاي ثابت تمركز نظمي كه بر هماهنگي عالم با قانون يعني

ها وجود  ها بدون دخالت و وابستگي انسان كه در تمام زماناي  شناسي زيست و شيميايي
كـه نظـم را   ــ اشكال هيوم از  ،تمركز بر نظم زمانيبا از نظر سويينبرن دليل نظم . دارند

 وابسته بـه و غير ناپذيرجهان نظمي تغيير زيراهد؛ ر ــ ميداند  مي بر پاية جبر ذهن انسان
سـاختن جهـان   پـذير   فهمبراي  ،ها طبق جبر ذهن انسان ،طور نيست كه انسان دارد و اين

 زمـاني  علاوه بر اين سويينبرن معتقـد اسـت تمركـز دليـل نظـم بـر نظـمِ       . متفاوت شود
علمي فقـط  هاي  چراكه تبيين ؛بديل آن عرضه شوندعنوان  به علميهاي  گذارد تبيين نمي

بـر اسـاس   هـا   اينكه چگونـه پديـده   يعني(آيند  مياني براز عهدة تبيين چگونگي نظم زم
يعنـي  (آينـد   نمينظم زماني بر اما از عهدة تبيين چراييِ ،)كنند مي هاي خاصي عمل قانون

در پاسخ بـه اينكـه   سويينبرن  .)وجود داردها  و قانونها  اينكه چرا اين ارتباط ميان پديده
را دليـل  اصـل سـادگي    ،كند مي ظم پيشنهادتبيين اين نعنوان  به چرا فرضية خداباوري را

و  ،دهـد  مـي  آن را افـزايش درسـتي  احتمـال   يك تبيـينْ  او معتقد است سادگيِ. آورد مي
او دلايلـي را بـراي اثبـات سـادگي فرضـية       .اي اسـت  فرضية خـداباوري فرضـية سـاده   

كـه  توانـد اثبـات كنـد     كند، اما نظر پامر آن است كه سويينبرن نمي خداباوري عرضه مي
  . فرضية خداباوري واقعاً ساده است

نظـم بـه ايـن صـورت بيـان      از راه بنابراين پامر تحليل نهايي خود را در مورد دليـل  
هـاي بـديلِ موجـود     نظم تنها يكـي از نظريـه  از راه كند كه تبيين خداباورانه در دليل  مي

  . براي تبيين نظم در طبيعت است
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  ها دليل از راه معجزه
چـون بـا اسـتفاده از     ؛خداسـت وجـود  بـراي اثبـات    يپسين يدليلها  زهدليل از راه معج

ايـن دليـل را   . رسـد  مي آميز، به وجود خدا عادي معجزههاي غير ها، هرچند تجربه تجربه
 عـاديِ هـاي   از تجربـه زيـرا   ؛بـه حسـاب آورد  شـناختي   اي از دليل جهان توان گونه نمي

عقلي از آنها بـه وجـود خـدا    هاي  تنتاجكند كه با اس نمي يت و امكان استفادهحركت، علّ
تـوان آنهـا را    مـي  كنـد كـه   مـي  كند و ادعا مي عادي استفادههاي غير بلكه از پديده ،برسد

، طرفداران اين دليل بـاتلر، سـويينبرن، همبرگـر   . طبيعي خدا دانست ناشي از قدرت فوق
  . هستند و فلو كينون ، مكهيومو منتقدان آن  ،لوئيس، هالند و تيليش

هـا، بـه    اشكال اول نامحتمل بودن ذاتي معجـزه . گيرد هيوم دو اشكال بر اين دليل مي
دهنـد كـه    هايي مي باتلر و همبرگر به اشكال هيوم پاسخ. دليل نقض قانون طبيعت، است

هاي  كينون و فلو نيز اين اشكال هيوم را به صورت مك. پذيرند ميل و كولمن آنها را نمي
دانـد؛ زيـرا او    پامر پاسخ لوئيس را بـه اشـكال هيـوم كـافي مـي     . كنند مختلف تقرير مي

هيوم از يك سو بـا ترديـد در اصـل    . ناسازگاريِ موجود در سخن هيوم را دريافته است
بـا تقويـت همـان اصـل     برد و از ديگـر سـو    شناختي را زير سؤال مي عليت، دليل جهان

اما اين اشكال با كشف ناسـازگاري در سـخن   . كند ها را رد مي علّيت دليل از راه معجزه
پامر با روايت اين اشكال از سوي فلو موافـق اسـت و پاسـخ    . كند هيوم فيصله پيدا نمي

اشكال دوم هيوم، ناكـافي بـودن بينـه بـراي تأييـد      . پذيرد مفصل سويينبرن را به آن نمي
شـعور و  شـاهداني با . 1: هيـوم بـراي ايـن ادعـاي خـود دلايلـي دارد      . هـا اسـت   جزهمع

وجـود   ، بـه قـدر كفايـت   نباشد انتحصيلات كه احتمال فريب خوردن و فريب دادن آن
عـادي  سازي در مورد چيزهـاي عجيـب و غير   طور طبيعي عاشق شايعه بشر به .2 ؛ندارند

اصـولاً   .3 ؛دروغ بگوينـد باورهايشـان  غ براي تبلي ـحاضرند ويژه خداباوران كه  است، به
ايـن   ؛شـوند  مـي  وفـور ديـده   فرهنگ و تمـدن بـه   نادان و بيهاي  در ميان ملتها  معجزه
هـاي   پديـده  طبيعـت هـاي   دهندة اين است كه مردم نادان به دليل ناآگاهي از قانون نشان

از  ،مثلاً اسـلام  ،بينة معجزه براي تأييد نظام ديني خاصي .4 ؛خوانند مي را معجزهطبيعي 
متفـاوت اسـت و ايـن     ،مـثلاً مسـيحيت   ه براي تأييد نظام ديني خاص ديگـر، بينة معجز

نظـام  كه اي قدرت داشته باشد  بنابراين اگر هم معجزه .تناقض دارنديكديگر با ها  تفاوت
اي از نظام ديني ديگر همان قدرت را بـراي نـابودي آن    ديني خاصي را ثابت كند معجزه
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سـويينبرن معتقـد   . ابر نظر پامر، پاسخ سويينبرن به اين اشكال هيوم كـافي اسـت  بن .دارد
كـه   اسـت  بسـياري هاي  حاصل اختلاط ملاكها  است دليل عملي هيوم براي رد معجزه

هـا   توضـيح آن مـلاك  در به گفتـة هيـوم   د و البته نشو مي براي ارزيابي بينه به كار گرفته
  .بسيار مبهم است

شكالات هيوم، روايت سويينبرن، روايت هالند و روايت تيلـيش از  بعد از فراغت از ا
روايـت  . شـوند  ها، و سپس اشكالات هر كدام به تفصـيل مطـرح مـي    دليل از راه معجزه

مطـرح كـرد   ها  اي اضافي در روند دليل از راه معجزه توان بينه سويينبرن اين است كه مي
 بـر وجـود خـدا دلالـت    ها  معجزه شود و هم وقوع ثابتها  كه طبق آن هم وقوع معجزه

آن پديده، در واقع، در مقام اجابت خدا نسبت بـه يـك   آن بينة اضافي اين است كه . كند
اثبات يـك پديـدة   اما اشكال روايت سويينبرن اين است كه . درخواست واقع شده باشد

 تنهـا  نـه ) هـي الااجابت (با پديدة فوق عادي ديگر ) هيمعجزه و مداخلة الا(فوق عادي 
اي  اگـر بينـه  اصـولاً  و سـازد   مـي  تر نيـز  قبول بلكه آن را غيرقابل ،كند نمي چندان كمكي

. كـارايي نخواهـد داشـت    براي خـداناباوران  اضافي در دليل به كار گرفته شود، آن دليل
را به تعريف ممكني تغيير دهـيم و بگـوييم   ها  تعريف معجزهروايت هالند اين است كه 

ند و در درون چارچوب ديني داركاملاً طبيعي  هايي تند كه تبيينهسهايي  اتفاقها  معجزه
روايت هالند نيز دچار اشكالي همچون روايـت سـويينبرن اسـت و    . كنند مي اهميت پيدا

كنـد،   داباور منحصـر مـي  انـداز شـخص خ ـ   را بـه چشـم  هـا   دليل از راه معجزهآن اينكه 
. مربـوط هسـتند  خداباورانـه  غير ها در اصل به رويكرد خداباورانه يـا  معجزه كه طوري به

أ وجود متجلي داند كه خدا را در حكم منش هايي نمادين مي را پديدهها  معجزهتيليش نيز 
شـدن شـخص    تجربـة دگرگـون  اشكال روايت تيليش نيز اين است كـه در آن،  . كنند مي

كننـدة   دگرگوني شـخص دريافـت  در حالي كه العاده مهم تلقي شده است،  خداباور فوق
هرگـز  ه گـزار يـك  اعتقاد راسخ كسي بـه صـدق   . ه ربطي به منشأ صدور آن نداردمعجز

 نياز دارد كه انسان بتوانـد بـا آنْ   يپيشين اين نوع دليل به ايمانِ. شود نمي باعث صدق آن
  . معجزه را تجلي خدا بداند

هـاي   بنابر همـة روايـت   وقوع معجزهدر نهايت موضع پامر در اين دليل آن است كه 
است ناقض قانون طبيعت اينكه معجزه تأكيد بر . العاده نامحتمل است ليل، فوقمختلف د

، معجـزه  به آن ايمان داشتكه بايد  ي استاتفاق خاصو همچنين تأكيد بر اينكه معجزه 
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علاوه بر اين، ايـن دليـل   . آورد ذير و بنابراين نامحتمل درميناپ صورت چيزي تبيين بهرا 
از نظر خداباوران خـدايي وجـود دارد كـه     ؛دكن عمل ميتقاد ديني در چارچوب اعفقط 

رد كه چيـزي فعـل يـا    اما از نظر خداناباوران خدايي وجود ندا هستند، فعل اوها  معجزه
  .تجلي او باشد

  
  دليل اخلاقي
براي اثبات وجود خداست كه از تجربة فعل اخلاقي بشـري   يدليلي پسين ،دليل اخلاقي

، ، بركلـي، كانـت  ، لاك، كلوين، دكارتم، لوتركاسكوتس، اُطرفداران آن  .كند مي استفاده
 ـني ، لايـب و منتقـدان آن آكوئينـاس   ،لوئيس و ، نيبور، بولتمان، برونربارت ينبرن، ، سـوي زت
مقدمـة اول  : صورت مختصر دو مقدمـه دارد  دليل اخلاقي به. و نيلسن هستند ، هيومهابز

مقدمـه دوم ايـن اسـت كـه     . دنمطلق و عيني وجود دار هاي اخلاقيِ اين است كه ارزش
خـدا   بنـابراين  ؛دند وجود داشته باشنتوان نمي هاي مطلق و عيني خدا ارزش بدون وجود
  . وجود دارد

، كـه پايـة دليـل اخلاقـي اسـت، تـلاش       گرايي در اخلاق پامر ابتدا براي اثبات عيني
دليل اخلاقـي كانـت   . شود تفصيل وارد روايت كانت از دليل اخلاقي مي سپس به. كند مي

هـاي اخلاقـي مسـتقل از     مقدمة اول آن است كه ارزش: براي اثبات خدا دو مقدمه دارد
هـاي   د و مقدمة دوم آن است كه به كـار بسـتن عملـي ايـن ارزش    ندار الزام خدا وجود

در توضيح مقدمة اول بايـد گفـت در   . پذير نيست اخلاقي بدون فرض وجود خدا امكان
هاي اخلاقي به الزام خدا  ارزشاينكه  يكي: هاي اخلاقي دو ايده وجود دارد مورد ارزش

كانت براي . الزام خدا مستقل هستندهاي اخلاقي از  بستگي دارند و ديگري اينكه ارزش
يعنـي اينكـه عمـل     ،پـذيرد  مـي  رادوم عمل اخلاقي حفظ شود ايدة  آنكه اخلاقي بودنِ

اخلاقي عملي اختياري است كه هرگز اجبار يـا مداخلـة كسـي در آن راه نـدارد و فـرد      
ما هاي اخلاقي به حكم خدا تعيين شوند  اگر ارزش. داند مي خود را نسبت به آن مسئول

و ديگر عمل اخلاقي مـا  اند  شويم كه به ما تحميل شده هايي مي قاعدهپذيرش مجبور به 
انديشانة ما هسـتند كـه از روي طمـع پـاداش و يـا از روي       بلكه عمل مصلحت ،نيستند

 رو كانت معتقد است آنچه مـا را بـه فعـل اخلاقـي     اين از . ايم ترس از عذاب انجام داده
حال اين الزام مطلق مـا را بـه چـه    . بلكه الزام مطلق است ،يستكند الزام خدا ن ميملزم 
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 ،قطعاً ناظر به نتيجة اعمـال  يبرترين خوب. يخواند؟ به رسيدن به برترين خوب مي چيزي
انگيزة خـوب  . عامل اخلاقي نيست بلكه ناظر به انگيزة اعمال استفرد مثلاً خوشبختي 

وظيفة ما چيست؟ وظيفة مـا  . استچيست؟ انگيزة خوب به معناي عمل به وظيفة خود 
اينكه به كاري عمل كنـيم  : شود مي سازگاري آشكارپذيري و خود ز راه دو ملاك تعميما

اگـر  . بيايـد و خودمتنـاقض هـم نباشـد    ورت قانوني عام درص كه شيوة عمل ما بتواند به
كافي هاي اخلاقي  تنهايي براي كشف و الزام انسان به ارزش گونه است عقل انسان به اين

كنـد؟   مـي  آيد كه كانت چگونه جايي براي خدا در اخلاق باز مي است و اين سؤال پيش
چـه  شـود كـه بنـابر آن اگر    مـي  توضيح مقدمة دوم دليل خود از اينجا به بعد كانت وارد

اما در مقـام عمـل بـدون فـرض وجـود خـدا        ،اخلاق در مقام نظر از خدا استقلال دارد
 يدهد كه انسان الزام مطلق به رسيدن به برترين خوب مي گونه توضيح و اينا. امكان ندارد

امـا هـيچ تضـميني     ،برسـد  يكند كه به برترين خـوب  مي دارد و از راه انجام وظيفه سعي
برسد و ممكن است با دخالـت عـواملي كـه خـارج از كنتـرل او      آن وجود ندارد كه به 

كانـت در ايـن مرحلـه از    . معنا شـود  بي بيهوده و هستند به هدف اخلاق نرسد و اخلاق
 گويـد، در خـوبِ   مـي  هدف اخلاق سـخن عنوان  به» يافته كامل و تحقق خوبِ«از  ،دليل

شـود و فضـيلت و    مـي  عامل اخلاقي يكيفرد كامل ديگر فضيلت اخلاق با خوشبختي 
در اينجاست كه نياز به فرض وجود خـدا بـه   . دنشو مي جا نصيب انسان خوشبختي يك

هم امكان رسيدن به ايـن مرحلـه    ،يافته كامل و تحقق خوبِعنوان  ، بهخدا: آيد مي وجود
 ،در جهان ديگـر سرانجام  ،كند و هم با قدرت مطلق خود مي را پيش چشم انسان ترسيم

  .آورد مي براي انسان امكان رسيدن به اين مرحله را فراهم
ع كانـت در مـورد   موض ـنخسـت،  : انت از نظـر پـامر اشـكالاتي دارد   دليل اخلاقي ك

جـا انسـان را داراي الـزام     كانـت يـك  . فرد عامل اخلاقي خودمتناقض اسـت  خوشبختي
 انگيزه و ارادة خوب انجام دهـد  شمارد و اينكه كار خوب را فقط با مي مطلق به فضيلت

در جاي ديگر تركيب فضـيلت و خوشـبختي    ، اماو هيچ كاري به نتيجة آن نداشته باشد
دوم، . كنـد  مـي  وشبختي را جـزء ضـروري عمـل اخلاقـي معرفـي     كند و خ مي را مطرح
 كـه مـا   در حـالي . دهد چرا بايد خوشبختي جزء ضروري عمل اخلاقي باشد نمي توضيح

شود كـه فـرد دغدغـة     مي رشد بيشتر اخلاقي وقتي حاصل ،بيينم در بسياري از موارد مي
وانـد بـه همـاهنگي    ت مي خدا«اينكه سوم، . ه خوشبختي خود داشته باشدكمتري نسبت ب
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معقـول نيسـت، مگـر     »فضيلت و خوشبختي برسد و طبق آن انسان هم خواهد توانست
گويـد   مـي  كانـت خدا هست انجام دهد؟ چهارم،  در توانايي ي كههر كارتواند  ميانسان 

 الـزام «و بعد با كمك گرفتن از اصـل   ،برسيم يوظيفة اخلاقي ماست كه به برترين خوب
بـراي مـا    يرسد كه رسيدن بـه برتـرين خـوب    مي به اين نتيجه» كند يم بر توانايي دلالت

توانـد نتيجـه بگيـرد ايـن اسـت كـه        مي چيزي كه اونهايت اما . ضروري و ممكن است
اصـلاً دلالـت بـر ايـن      اين مطلـب  و، است يك مفهوم سازگار و منسجم يبرترين خوب

بتوان رض كرد كه به كمك او ندارد كه بايد به آن رسيد يا بايد موجودي را به نام خدا ف
  . رسيد يبه برترين خوب

و بـرچ   ، ادمـز اوئـن  .رسـد  مـي  هيدليل اخلاقي پيروان نظرية امر الاسپس نوبت به 
كننـده و  رها نياز داريم كه بـراي آنهـا امر  و امها  منزلة قانون معتقدند با مشاهدة اخلاق به

 كـه جـز امـر خـدا    ؛ چراار آنهاسـت ذگ ـ كننده و قانونخدا امر .ذار در نظر بگيريمگ قانون
و الزام ما به عمل كـردن بـه آنهـا     ها امرها و قانونتوان منشأيي را براي خوب بودن  نمي

كنندة قانون اخلاقـي اسـت،   اشكال اين دليل اين است كه نخست، اگر خدا امر .پيدا كرد
 وقت ايـن سـؤال پـيش    است آنراه ابلاغ امرهاي او چيست؟ اگر كتاب مقدس و وحي 

؟ و چرا خداباوران چقدر استهاي مقدس  آيد كه ميزان دخالت خدا در تأليف كتاب مي
 متفـاوت عمـل  انـد   قدر در عمل به دستورات اخلاقـي كـه از كتـاب مقـدس گرفتـه      اين
 بـاقي آنچـه  شـود و   مـي  اگر امر خدا منشأ اخلاق باشد ديگر اخلاق زائددوم،  ؟كنند مي
در ايـن  . ما ملزم به تبعيت از امرهاي خـدا هسـتيم   زيرا ؛ر و خواست خداستماند ام مي

رسد كه از خود سـؤال كنـيم    نمي گاه نوبت به اين صورت كاري به اخلاق نداريم و هيچ
اگر خوبي عمل اخلاقي بـه  سوم، . ت و آيا من بايد به آن عمل كنمآيا امر خدا خوب اس

بودن اخلاق منتهي خواهد شد و خدا خواهـد   امر خدا بستگي داشته باشد به خودسرانه
اين نتيجه ما را . باشدانگيز  از نظر اخلاقي نفرتاگر حتي امر كند، توانست به هر چيزي 
دركي از قانون اخلاقي داريـم و   ،جداي از امر خدا ،شود كه ما مي به اين مطلب رهنمون

حتـي اگـر خـدا را    رم، چها. اخلاقي را تشخيص دهيم قادريم يك امرخودمان به تنهايي 
ممكن اسـت از خـود   . دانيم نمي اخلاقي بدانيم، او را منشأ الزام اخلاقيهاي  منشأ قانون

الزامي اسـت   ،بر قول كانت بنا ،الزام اخلاقي. ميكن سؤال كنيم كه آيا بايد به امر خدا عمل
  . ة اطاعت يا ترس نيستگيرد و با انگيز مي تئكه از تصميم مختارانه و مستقل انسان نش
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كه در اين كتـاب ذكـر    ،هاي ديگر از همة دليلموضع پامر اين است كه دليل اخلاقي 
داباور يعنـي فـرض   فرض شـخص خ ـ عنوان  به تواند مي تر است و فقط ضعيف ند،ا شده

اگـر دليـل    .منشأبودن خدا براي جهان و نيز بـراي اخـلاق، مـورد بررسـي قـرار بگيـرد      
 ،در نظر بگيرد كه خـدا منشـأ آنهاسـت   هايي  منزلة پديده اخلاقي را به هاي قانون ،اخلاقي

گيـرد   مـي  هايي قـرار  كند و در معرض تمام اشكال مي را پيداشناختي  صورت دليل جهان
بـديل  هـاي   اين اسـت كـه تبيـين   اشكال  ينتر مهم .ندشدشناختي وارد  دليل جهان ركه ب

 ـديگري براي تبيين قانون اخلاقي وجـود دار  اينكـه قـانون اخلاقـي از قـوانين     مثـل   ،دن
يا اينكه قانون اخلاقـي   ،دهد مي كه عقل انسان تشخيصآيد  برميپذير و سازگاري  تعميم

 ،بند اسـت  نيازي اجتماعي است كه بشر براي حفظ شهروندي خود در جامعه به آن پاي
 تخاب طبيعيقانون اخلاقي براي بقاي نوع ضروري است و ان يا اينكه بنابر نظرية تكاملْ

را نداشته باشد نيز شناختي  دليل اخلاقي اگر صورت دليل جهان .آورد ه وجود ميآن را ب
هاي اخلاقي  منشأ قانون از اول خدايي را فرض كرده است كه. ه به مطلوب استرمصاد
 امـر هـا   گويـد خـدا بـه خـوبي     مـي  يازيرا  ؛باطل استنيز هي دليل اخلاقي امر الا. باشد
گويد  مي و يا ،هاي اخلاقي مستقل اعتقاد دارد از قبل به ارزشاين صورت  دركند كه  مي

  .كند مي د اعلامئهاست كه در اين صورت اخلاق را زا كنندة خوبي امر خدا تعيين
  

  گرايانه دليل عمل
كه تا اينجا بررسي كرديم در پي اثبـات وجـود خـدا بودنـد خـواه از راه      هايي  همة دليل

و  يو خـواه از راه پسـين  شـناختي،   همچـون دليـل وجـود    ،خدا و تحليل تعريف يپيشين
هـا   شناختي، دليل از راه نظم، دليل از راه معجزه همچون دليل جهان ،ماهاي  تحليل تجربه

 ،بر پايـة مصـلحت   ؛ اين دليلرود مي گرايانه از راه ديگري اما دليل عمل. و دليل اخلاقي
طرفـداران آن پاسـكال، بـاتلر و    . وار اسـت داشتن به خدا استباور ،هاي عملي يعني فايده

، فرويد، ديدرو، پنهوم، مارتين، آير، لاوجـوي، بـوده و   و منتقدان آن اسميت، مور ،جيمز
  .هستند هيك

. معروف اسـت » بندي شرط«پردازد كه به  پامر در اين دليل ابتدا به روايت پاسكال مي
ناپذير در مورد پذيرش يا رد وجـود خـدا    تصميمي اجتنابمعتقد است انسان با پاسكال 
در آن صـورت طـوري    ؛ زيـرا تواند از اين تصميم فـرار كنـد   نمي است و هرگز رودررو
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تواننـد   ها نمي در اين تصميم از آنجا كه برهان. كند كه گويي خدا وجود ندارد مي زندگي
 ،عملـي  ملاحظة. صميم بگيردهاي عملي ت هيك طرف را تعيين كنند انسان بايد با ملاحظ

بنـدي   شـرط : كنـد  در كدام صورت سود ميببيند شخص آن است كه  ،از ديدگاه پاسكال
در نتيجـة ايـن ملاحظـه،    . بنـدي بـر سـر عـدم وجـود خـدا       شـرط يا بر سر وجود خدا 

است كه انسان وجود خدا را بپذيرد؛ چراكه در ايـن  كار آن ترين  و معقولترين  محتاطانه
هاي محدود دنياست و آنچه اقبال آن را به دسـت   دهد خوشي ز دست ميصورت آنچه ا

 گونـه ادامـه   پاسكال دليـل خـود را ايـن    .هاي ابدي در جهان ديگر است آورد خوشي مي
اما اين به معناي آن  ،بندي مجاب شود دهد كه ممكن است كسي در برابر منطق شرط مي

رغم  كند كه انسان علي مي يشنهاداو پ. نيست كه به موضع تعهد شخصي نيز رسيده است
اين كار . همچون خداباوران مؤمنانه زندگي كند ،آنكه هنوز به خدا باور پيدا نكرده است

ايمان را بچشد و بخواهد هميشه از آنها سهمي داشته باشد هاي  شود طعم ميوه مي باعث
  . و لذت ببرد و بنابراين خداباور شود

او اشـكالات  . كنـد  پاسكال را به دو بخش تقسيم مي گرايانة پامر اشكالات دليل عمل
پـذيرد امـا اشـكالات واردشـده بـه پيشـنهاد زنـدگي         بندي را مي واردشده به خود شرط
بنـدي   اگـر شـرط  نخسـت،  : اند بندي پاسكال چنين اشكالات شرط. مؤمنانه را قبول ندارد

هـا برقـرار كنـيم    پاسكال را ميان وجود خدايان تمام اديان و مذاهب مختلـف و عـدم آن  
دليـل پاسـكال بسـيار متـأثر از     دوم، . العاده پيچيده خواهد شد ضرر فوق محاسبة سود و

 دانـد كـه بـه خـداباوران پـاداش      مـي  انداز الاهياتي خود اوست كه خدا را خدايي چشم
 ـديگري نيز وجود دارهاي  اما الاهيات ،كند مي دهد و خداناباوران را عذاب مي بـراي   ،دن

بخشـد و   همـه را مـي   گيـرد كـه   مـي  اتي كه خداي بخشندة مطلقي را در نظـر الاهيمثال 
كـه  ؛ چرابندي پاسكال از نظر اخلاقي قابـل سـرزنش اسـت    شرطسوم، . جو نيست انتقام

هـايي   مخالفت عمدي با بينهبراي ممكن است شخص خداباور در آن با محاسبة مادي و 
ولـي شـخص خـداناباور     ،شـد كه پيش روي خود دارد بر سر وجود خدا شرط بسـته با 

دارد بـه نتيجـة خـداناباوري    در دسـت  كـه  هايي  با محاسبة بينه ،صادقانه و بدون غرض
و ضـررهاي  هـا   تـوان سـود   چهارم، مـي . رسيده باشد و لجاجت و عمد در كارش نباشد

 او. كنـد  مـي  فرويد اين كار را ؛خداباوري و خداناباوري را جور ديگري نيز محاسبه كرد
 گويـد خـداباوري   مـي  شـمارد و  مـي  اباوري و سـودهاي خـداناباوري را  ضررهاي خـد 
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ماندگي را به همراه دارد و خداناباوري اتكا به خود، عقلانيـت بيشـتر، اجتمـاعي     كودك
  .پذيري را در پي خواهد داشت و مسئوليتبلوغ كامل  ،بودن

مـز از  جي. دهـد  بعدي اين فصل را شكل مي گرايانه بخش  روايت جيمز از دليل عمل
او ) 1. (كنـد  مـي  راه دو عامل ذهني و عامل عملي براي اثبات صدق باور به خدا استفاده

دهد كـه چـرا    مي كند و توضيح مي مطرح »باور داشتن حقِ«عامل ذهني را با عنوان دليل 
عملـي در مـورد آن تصـميم    هاي  باوري است كه حق داريم بر اساس دليل ،باور به خدا

 كنـد و توضـيح   مـي  مطرح »ارادة باور كردن«ملي را با عنوان دليل عامل ع) 2( بگيريم و
 از مجمـوع ايـن دو دليـلْ   جيمـز  . ندا عملي در باور به خدا كدامهاي  دهد كه آن دليل مي

  . كند مي صدق باور به خدا را ثابت
برخي از تخييرها در زندگي ما هسـتند  ) الف(گويد  ميجيمز در توضيح عامل ذهني 

و ما در تخييرهاي واقعي حق داريم بدون بينه و بر اساس دليـل  اند  اقعيكه تخييرهاي و
بـاور بـه   يـا  خدا تخيير ميان باور به وجود ) ب(گويد  مي و سپس ،عملي تصميم بگيريم

گويد تخيير واقعي تخييري است كـه   مي )الف(در توضيح . عدم خدا تخيير واقعي است
خطيـر اسـت    ؛رد و به آن تعلق خاطر داريميعني براي ما جذابيت دا ،زنده است نه مرده

 ؛اسـت  ناپذيرمهمي دارد و فرصتي منحصر به فرد و تكرارهاي  يعني نتيجه ،اهميت نه بي
 يعنـي ترديـد كـردن در آن در حكـم پـذيرش طـرف رد اسـت و        ،ناپذير اسـت  اجتناب

 تـوان منتظـر كامـل شـدن بينـه      نمـي  در چنـين تخييـري  . باز زد توان از انتخاب سر نمي
نيـز   )ب(در توضـيح  . عملي محرز استهاي  باور داشتن بر اساس دليل و حقِ ،نشست

گويد تخيير ميان باور به وجود يا عدم خدا تخييري واقعي است چون هم زنده است  مي
احتمـال بـاور داشـتن بـه امـر صـادق و       (، هم خطير اسـت  )جذاب استاي  هبراي عد(

و احتمـال از دسـت دادن امـر     ،وجود خـدا  دنيا و آخرت در باور به سودهاي نامحدود
ــه عــدم خــدا   صــادق و ســودهاي نامحــدود و هــم  )ســتادنيــا و آخــرت در بــاور ب

منزلة باور به عدم خداست و گزينـة سـومي وجـود     ترديد در آن به(ناپذير است  اجتناب
د، كن مي برآورده ،باور داشتن است كه حقّ ،هني رااور به خدا عامل ذاز اين رو ب ؛)ندارد

  . سازد مي برآورده ،عملي استهاي  كه پيدا كردن دليل ،بايد ديد آيا عامل عملي را نيز
دليل عملي براي صدق باور به چيـزي  ) الف(گويد  مي جيمز در توضيح عامل عملي

در زندگي فرد به وجود بيـاورد و زنـدگي    يتجربي قابل اثبات اين است كه آن باور تغييرِ
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باور بـه وجـود خـدا چنـين تغييـري را در زنـدگي شـخص         )ب(او را متحول سازد و 
كنـد   مي محتواي باور به خدا را بيان ،)الف(در توضيح جيمز . آورد مي خداباور به وجود

در مرحلة بعـد بتوانـد ثابـت كنـد تحـول در زنـدگي شـخص خـداباور ناشـي از آن           تا
 )ب(وضـيح  در تاو . محتواي باور به خدا بـاور بـه خيـر بـودن خـدا اسـت       ؛محتواست

آورد  مي گويد تغييري كه باور به خير بودن خدا در زندگي شخص خداباور به وجود مي
زنـدگي   ؛سـازد  مـي  و زنـدگي او را اخلاقـي  ، اين است كه انسان را به خير بودن متعهد

. خداسـت  اي كه الزام، وادارندگي و انگيزش آن بيشتر از اخلاق بـدون بـاور بـه    اخلاقي
  رايانـة بـاور بـه وجـود     گ عمـل  به صدقِ ،وع دو عامل ذهني و عملينهايتاً جيمز از مجم

  .رسد خدا مي
انـد   از نظر پامر اشكالاتي كه مارتين، آير، لاوجوي، بوده و هيك از دليل جيمز گرفته

توجـه   كند و به محتـواي بـاور بـي    نمي وهم و خيال را تجويز؛ چراكه جيمز ندوارد نيست
گرايانـه را   حق استفاده از اين نوع ملاحظات عمل ر مواضع محدوديبلكه فقط د ،نيست

اما اشكالاتي كه بر تصور تكـاملي جيمـز   . دهد كه يكي از آن مواضع باور ديني است مي
اگر زمـاني و در  شوند  از صدق وارد شده است، از نظر پامر، قوي هستند؛ زيرا باعث مي

و اگـر در   ادق باشـد ص ـ باور به خداجايي باور به وجود خدا تأثير عملي مفيدي داشت 
باور ديني در نظرية همچنين  .باشدكاذب آن باور شت اجايي اين تأثير را ند زماني و در

سـودگرايانه   اخلاقي است كه با اخلاقِاي  هكه نظرية او نظري؛ چراد استئجيمز كاملاً زا
 چه براي انسان مفيد است صادق است و بايد بهگويد هر مي جيمز. كاملاً هماهنگ است

  . د استئديني هم باشد اضافي و زا آن باوراين قيد كه  وآن عمل كند 
دليـل  دهـد كـه    گونـه بـه ايـن دليـل خاتمـه مـي       پامر در اظهارات پاياني خـود ايـن  

در جايي كه دليل عقلي كافي براي اثبـات يـا   كه دهد  مي گرايانه در اينكه به ما حق عمل
. اشـكال نـدارد   ،ه خدا بـاور داشـته باشـيم   از راهي ديگر ب، رد باور به خدا وجود ندارد

 از اين جهت كه باور به وجود خدا را داراي تـأثيرات عملـي مثبـت و مفيـدي     همچنين
توان آن را بـراي   مي گرايانه اين است كه اما اشكال دليل عمل ،داند كاملاً بر حق است مي

 گرايانـة جيمـز   گرايانة پاسكال و هـم دليـل عمـل    هم دليل عمل. نفي خود آن به كار برد
خـداناباوري سـودهاي   زيـرا   ؛به كار روندنيز خوبي براي اثبات خداناباوري  توانند به مي

بندي پاسكال را بـرآورده سـازد و تـأثيرات عملـي      تواند ملاك شرط مي فراواني دارد كه
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ناگفتـه  . تواند ملاك صدق باور جيمز را احراز نمايد مي مفيدي در زندگي انسان دارد كه
  . به كار برد ارزشي ندارد را براي اثبات ضد محتواي خودت دليلي كه بتوان آن پيداس

حـالي پايـان    خـدا هسـتند، در   وجـود  اثبـات  براي دليل شش كتاب، كه فصل شش
 موضـعي  خدا وجود مورد در و گيرد كتاب نمي خاتمة در كلي اي نتيجه يابند كه پامر مي
 كفايـت  نيست، بلكـه  خدا وجود رد يا اثبات كتاب اين موضوع اصولاً. كند اتخاذ نمي را
 موضـوع  همـين  در آنكه ضمن. خداست وجود اثبات هاي كفايت برخي از دليل عدم يا

. گـذارد  باز مـي  را تر قوي و بيشتر هاي تحليل باب و كند تصريح نمي اي نتيجه به پامر نيز
 از بسياري تيزي و تقو از اول قدم در كه است آن كتاب اين در پامر دستاورد ما نظر از

 كانـت،  هيـوم،  انتقادهاي هيمنة متعددي مواضع در و است كاسته ها دليل اين هاي اشكال
 هـا  دليل اين معاصري از و جديد هاي روايت دوم قدم در. است فروريخته را فلو و مكي

 نكـرده  انكـار  اسـت؛ هرچنـد   دانسته منتقدان مصون هاي اشكال از را آنها و كرده مطرح
 اضافي هايي بينه يا ايماني هايي دليل به ها دليل اين شوند باعث مي ها روايت اين كه است

 كتـاب  ايـن  .بدهند دست از را خود بودن مستقل بينة و عقلي ويژگي فروكاسته شوند و
 راه و بـرد  پيش مي دقيق و از يك تحليل جديد اي درجه تا را خود بررسي مورد موضوع

عملي براي وجود خـدا   و ديگرِ نظري هاي دليل كردن افهاض و ديگر هاي تحليل براي را
 وگو گفت برقراري نيز و آموزشي ابزار انواع از كتاب استفادة اين ضمن در. گذارد باز مي

آنـان   ميـان  زمـاني  تـأخر  و تقدم اينكه مختلف، بدون اشكالات تقريرها و صاحبان ميان
   .است تابك جذاب اين و پسند خواننده نكات باشد، از شده لحاظ

پـس از   ايـن كتـاب   و نگارندة اين مرور، ترجمة اين كتاب را به پايان رسانيده است
  .سازي به چاپ خواهد رسيد گذراندن فرايند آماده
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